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Iranian women have been striving to play a part in the press since the 
late Qajar period, and despite attacks from some fundamentalist 
forces, they continued to write. They were aware of the power and 
influence of the press among the masses and wanted to use this 
medium to bring their social concerns to light. These women 
attempted to achieve this important objective through various forms 
such as critical articles, poetry, stories, translations, and more. 
Nonetheless, the story format, which was a modern form, attracted 
the attention of many female writers to the extent that statistics show 
it was the second most popular format among the first-generation 
female storytellers. Up until 1941 (1320 in the Iranian calendar), 
Delshad Changizi was the writer who produced the most short stories 
among women. Over thirteen years of publishing the magazine Alef 
Nisan, she wrote fifty short stories that were published in this 
magazine. Delshad Changizi addressed many social issues in her 
works. But which of these issues has the highest frequency in her 
writings? 
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  : هاي کلیديواژه 
  اجتماعی هايدغدغه

  زنان 
  ادبی  تجدد
  داستان  گونۀ

  چنگیزي  دلشاد

نقش  مطبوعات  در  تا  داشتند  سعی  قاجار  دورة  اواخر  از  ایرانی  علی زنان  و  کنند  رغم  آفرینی 
ها از قدرت و نفوذ مطبوعات در  هاي بعضی از نیروهاي بنیادگرا، به نوشتن ادامه دادند. آنهجمه

هاي اجتماعی خود را به خواستند با استفاده از این رسانه، دغدغه میان تودة مردم آگاه بودند و می 
هایی چون مقالۀ انتقادي، شعر، داستان، ترجمه،  منصۀ ظهور برسانند. این زنان با استفاده از قالب

از  بسیاري  توجه  بود،  مدرن  قالبی  که  داستان،  قالب  اما  داشتند.  مهم  این  انجام  در  ... سعی  و 
به  به خود جلب کرد،  زن را  قانویسندگان  به دست آمده،  آمارهاي   داستان طوري که طبق  لب 

، دلشاد چنگیزي 1320نویس نسل اول بود. تا سال  دومین قالب پرطرفدار در میان زنانِ داستان 
اي است که بیشترین تعداد داستان کوتاه را در میان زنان به خود اختصاص داده است. او، نویسنده

به چاپ   ، پنجاه داستان کوتاه نگاشت و در این نشریهعالم نسوانطی سیزده سال چاپ نشریۀ  
رساند. دلشاد چنگیزي در آثار خود به موضوعات اجتماعی زیادي پرداخته است. اما کدام یک از  

  این موضوعات بیشترین بسامد را در آثار او دارند؟ 
  
  

تناد   مورد( ایرانی  نویسِداسـتان زنان نخسـتین اجتماعی  هايدغدغه).  1403(  محمدرضـا ،آقابابایی حاجی  ؛نسـترن عابدي،: اسـ
    .79-69، )1( 3، اجتماعیات در ادب فارسی: نشریه. )چنگیزي دلشاد: مطالعه

  دانشگاه گلستان : ناشر  
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  مقدمه و بیان مسأله-1
اخت ر قاجار، لزوم تحول در زیرسـ اس میدر عصـ ی، فرهنگی، و اجتماعی احسـ یاسـ د و با ارتباط روزافزون با هاي سـ شـ
ورهاي غربی، این نیاز به تغییر در میان   نفکرانکشـ دت یافت  روشـ نیاز به تغییر در فرم و محتواي ادبیات نیز از جمله . شـ

ــائلی بود که ذهن  ــنفکرانمس ــغول کرده بود  روش ــر قاجار ۀجنبش تجدد ادبی در میان. را به خود مش هاي با بحث عص
ه و ،آخوندزاده، طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی روطه با اندیشـ د و در دوران مشـ عرا چون ملک  افراديها و آثار ... آغاز شـ الشـ

 زاده و دیگران امتداد یافت.عشقی، تقی رفعت، تقی بهار، ایرج میرزا، میرزاده
قصـد داشـتند    ها. آن)1401(امن خانی،    دانسـتندهاي گوناگونْ نوگرایی در زبان و ادبیات فارسـی را ضـروري میطیف

ه اده از گونـ ــتفـ ا اسـ د و بـ ارج کننـ ار خـ ات را از دربـ ا ادبیـ ه تـ د. گرایش بـ اط برقرار کننـ ا تودة مردم ارتبـ د بـ اي ادبی جـدیـ هـ
اده السـ ده بود و  نویسـی سـ نفکرانها پیش از انقلاب مشـروطه آغاز شـ عی می  روشـ ی را و پیشـروان سـ کردند زبان فارسـ
می و درباري خود خارج و به نثري عمومی و همه زدایی کنند.تکلف فهم تبدیل کنند به این معنی که آن را از حالت رسـ

برقرار آنان سـعی نمودند با اسـتفاده از نثر سـاده و مرسـل با اقشـار مختلفِ مردم ارتباط   ).227:  1ج ،1379(آرین پور،  
جدید، این  کارگیري مضــامینِبر بهو آثار ادبی خود را مطابق با شــرایط ســیاســی و اجتماعی عرضــه کنند. علاوه کنند

 . ... هایی نظیر سفرنامه، رمان پاورقی، شعر، داستان کوتاه وهاي جدید ادبی نیز استفاده کردند، گونهنویسندگان از گونه
آفرینی زنان در انقلاب بر مردان، زنان نیز در روند تجدد و تجدد ادبی نقش داشـتند. نقشي اسـت  بدانیم علاوهرضـرو

روطه همواره مورد بی ت. در این میان،  گرایانه به آناعتنایی قرار گرفته و نگاهی تقلیلمشـ ته اسـ ان وجود داشـ ها و آثارشـ
ــ چه در حیطۀ ادبیات و چه در مطالبِ عمومیِ چاپزنانِ باســواد قشــري بودند که به جریان ســاده شــده در نویســی ـــ

ــ کمک شایانی کردند. زنان این دوره عموماً حق تحصیل نداشتند و زنان اندکی که تحصیل میروزنامه کردند بیشتر  ها ـ
نویسی زنان مر به سادهداشتند. همین انیابی به مدارج عالی تحصیلی اي برخوردار بودند و اجازة دسـتخانهاز سـواد مکتب

  ).235-288:  1399  ،آبادينجم( کمک کرد
تفاده مییرانی از گونها از اواخر دورة قاجار، زنان کردند. هاي مختلف ادبیِ جدید براي بیان مقاصـد اجتماعی خود اسـ

نویسـی خود را ربیات داسـتانجنویسـندگان زن ایرانی نخسـتین تاما گونۀ مورد توجه در این پژوهش، گونۀ داسـتان اسـت.  
اي بود. زیرا داسـتان کوتاه ژانري بود ها آغاز کردند. انتخاب ژانر داسـتان کوتاه از سـوي زنان، انتخاب هوشـمندانهاز روزنامه

) 65:  1397زمام اختیار آن را در دسـت نگرفته بودند (طباطبایی،    ،به عنوان نیروي مسـلط گفتمان ادبی  ،که هنوز مردان
بود انگیزد. جملۀ زیر از مقدمۀ یکی  را برنمی  روشــنفکرانهاي پدید آمدن توجه ادبا و داســتان کوتاه در نخســتین ســال

ها را محض تفریح خاطر از مشاغل و تتبعات دهد: «این داستاننویسـی نشان میزاده را از داسـتانیکی نبود خجلت جمال
ته  اي از فارسـی معمول و متداولۀو به دسـت دادن نمونهتر جدي تان کوتاه نام نمیاو هیچ  .»امامروزه نوشـ برد و گاه از داسـ

هاي  دهد که داسـتان کوتاه به عنوان یک نوع مسـتقل ادبی در آن سـالگوید. این نکته نشـان میهمواره از رمان سـخن می
،  1383اعتبار و ناشناخته بوده است (میرعابدینی،  زیادنویسی و رواج تحقیقات فاضلانه در متون ادبی کلاسیک، چقدر بی

    ).79ـ   78:  1ج
هاي کوتاه زنان در آن دوران سـروصـداي زیادي در مطبوعات به پا کرد. تلاش براي کشـف فردیت و هویت داسـتان

نگرد و با تأکید بر یابد. ادبیاتی که از ذهنیتی زنانه به جهان میگیري در ادبیات میخویش به عنوان یک زن، جاي چشم
ــندگان مرد  ذهنیاتنقش اجتماعی و  ــویر زن در آثار نویس ــویري متفاوت از تص ــیم می زنان، تص کند (میرعابدینی،  ترس

تان).  1110:  4و   3، ج1383 تان را در میان دیگر زنان دارد،  یکی از اولین زنان داسـ ترین تعداد داسـ نویس ایرانی که بیشـ
تان ت. محتواي تمام داسـ اد چنگیزي اسـ تاندلشـ اد چنگیزي تمام داسـ ت. دلشـ ائل اجتماعی روز اسـ کوتاه    هايهاي او مسـ

  کرد. خود را در نشریۀ عالم نسوان منتشر می
،  هاي چنگیزي مطرح شـدهداسـتان اي که با بسـامد بالایی درموضـوعات اجتماعی تااین نوشـتار به دنبال آن اسـت  

ــی کنـد. با مطـالعۀ مطالبه بینیم که میان  در اواخر قاجار و دوران پهلوي، میهاي اجتماعی آنان  و دغدغهگري زنان بررسـ
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فهم تاریخی ما به این کار هاي فراوانی وجود دارد.  هاي زنان یادشــده مشــابهتدغدغه زة زنان وهاي امروزي حودغدغه
هاي  هاي پیشین را تکرار نکنیم و براي مواجهه با موانع مشابه از استراتژيشود اشتباهات نسلبخشد و باعث میعمق می

  استفاده نماییم. آمدتريجدیدتر و کار
  
  پیشینۀ پژوهش. 2

کارهاي ارزشـمندي انجام شـده اسـت که از میان    اول اواخر دورة قاجار و دورة پهلويهاي کوتاه زنان در دربارة داسـتان
  توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میآن
. )1397(طباطبایی،   »هاي زنان ایرانی در ژانر مطبوعاتنخستین داستانـ «  

(بشیري،   »نویسمحور زنان داستانهاي زنداستانهاي مرتبط با زنان در مایهاي موضوعات و درونبررسی مقایسه« ـ
1390( .  

. )1398آقابابایی، (حاجی »هاي تعلیمی در نخستین مطبوعات تخصصی زنانبررسی آموزه« ـ  
هاي روایت قصد دارد  این مقاله با تکیه بر نظریهاست. اما بررسی شده  داستان از دلشاد چنگیزي    ده  ،در مقالۀ اول

بپردازد که داستان مدرن نزدیک هستند. مقالۀ مذکور در به بررسی این مسئله  داستان  به  اندازه  تا چه  زنان  هاي 
«درون عنوان  تحت  و  کوتاه  درونبخشی  از  تعدادي  به  داستانمایهمایه»  میهاي  اشاره  ایرانی  زنان  کند.  هاي 

و «بهداشت    سوادي»، «تأکید بر نقش مادري» بی«مبارزه با جهل و    شامل:   مورد اشاره در این مقاله  هايمایهدرون
ها و به شکلی گذرا و کوتاه به آن  تفصیلی مورد بحث قرار نگرفته  ها به صورتمایهکدام از این درونمردان» است. هیچ
  اشاره شده است.  

هیچ دوم،  مقالۀ  داستاندر  از  چنگیزي  کدام  دلشاد  نشدههاي  درون  بررسی  و  در مایهاست  که  مشترکی  هاي 
«فرزند و ارتباط   «عشق»، «ازدواج و زندگی زناشویی» وهاي زنان رصد شده است، شامل: «دوران کودکی»،  داستان

  شده در این پژوهش شباهت ندارند.  کدام از این موضوعات پربسامد با موضوعات مطرحشوند. هیچمادر و فرزندي» می
هاي زنان و یک داستان از دلشاد چنگیزي تحت عنوان «مناظره» در مقالۀ سوم به تعداد محدودي از داستان

هاي اجتماعی  و نویسندگان قصد مطالعۀ دغدغه بررسی قرار گرفته    دها موراشاره شده است. جنبۀ تعلیمی این داستان
  اند.  این زنان نویسنده را نداشته

  
 دلشاد چنگیزي. موضوعات اجتماعی موردتوجه  3

ریۀ  واننشـ ال  عالم نسـ ی به همت دانش  1299در سـ مسـ دشـ ر شـ ۀ اناثیۀ آمریکایی تهران منتشـ و  آموزان مدرسـ
 عالم نسـوانهیچ کدام از نشـریات زنان نتوانسـتند به اندازة نشـریۀ  ،  1320تا سـال ادامه یافت.   1313تا سـال  چاپ آن  

ــریـه تـأثیر اجتمـاعی   ــت و بحـث زیـاديبـه حیـات خود ادامـه دهنـد. این نشـ ــنفکران    گونـاگونیهـاي داشـ را میـان روشـ
ــوانانگیخـت. در حین مطـالعـۀ برمی ــاهـدیم کـه مقـالـهعـالم نسـ ــنـده منجر بـه  ، بـارهـا شـ جوابیـۀ دیگر اي از یـک نویسـ

دارند و بارها پیش آمده که برخو  ايظرفیت بالقوهچنین  از  هاي دلشــاد چنگیزي نیز داســتان  شــود.نویســندگان می
  ها مقالات انتقادي، شعر و حتی داستان هستند.اند. این جوابیهداستانی از چنگیزي جوابیه نوشتهبراي   نویسندگانی
که   اجتماعی هسـتچند موضـوع   متوجه شـدیم  عالم نسـواندلشـاد چنگیزي در نشـریۀ هاي  داسـتانۀ با مطالع

مورد  دهندة این است که موضوعاتِاین مسئله نشان اند.بیشـتر از سـایر مسـائل ذهن نویسـنده را به خود مشـغول کرده
اد چنگیزي بوده  بحث وعاتاز طرفی، دغدغۀ ذهنی دلشـ تر از اند و توجهات را  روز بوده اند و از طرف دیگر، موضـ بیشـ

ائل به خود جلب  مورد بررسـی  ها غلبه دارند که در ادامه این داسـتانموضـوع در   شـش کم ِدسـت .اندکردهمیباقی مسـ
  گیرند. قرار می
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  . موضوعات اجتماعی 3-1
  . حجاب و پوشش3-1-1

اند. ها درگیر بحث بر سـر آن بودهنوظهوري نیسـت و ایرانیان سـال  ۀپوشـش زن ایرانی و تعیین حدود آن مسـئل  ۀمسـئل
تثنی نیسـتپهلو ةقاجار و دور ةکرده در اواخر دورنسـل اول زنان تحصـیل تاناین زنان و   ي نیز از این قاعده مسـ هاي  داسـ

 اند و بعضــی نیز با حجابپرداختهاند. بعضــی از نویســندگان زن به مخالفت با حجاب اجباري  زیادي در این باره نوشــته
نیز در آثار ابتدایی خود مخالف کشـف   دلشـاد چنگیزياند.  اند و در آثار خود فواید آن را برشـمردهداسـتان بودههم  اجباري
بخش به این ، به همین علت  .پردازدمیو به مخالفت با حجاب   دهدمی، اما در آثار بعدي نظر خود را تغییر اسـتحجاب 

  ) موافقت با حجاب. 2مخالفت با حجاب.    )1شود:  دو قسمت تقسیم می
  
  موافقت با حجاب زنان. 3-1-1-1
رود. در خانۀ دلشـادخانم به دیدن یکی از آشـناهاي بسـیار دورش که به تازگی بیمار شـده، می  ،«جدیدالحکما»داسـتان   در

ــیاو از این زن می ــد که مریض ــت؟ زن نام  پرس ــت و حکیمش کیس برد و ماجراي رفتن به جدیدالحکما را میاش چیس
  ).131:  1307(چنگیزي،   کندمحکمۀ او را تعریف می

  گوید:کند و از زبان اخترخانم مینویسنده در این داستان، برخلاف دیگر آثارش، با رفع حجاب مخالفت می
وان ایران کرده             تباهی که رجال و نسـ ان گمان کردهاند ایناشـ ت که ایشـ ت؛  جاسـ ته اسـ اند ترقی به چهارچیز بسـ

ــوم رفع حجـاب،اول فکـل، دوم کراوات،   اه روزي ده  سـ ارم هرگـ دهنـچهـ ــت بـ د دسـ ایـ د بـ ات کننـ ار یکـدیگر را ملاقـ   ...   دبـ
  ).135:همان(

  ورزد.این از معدود مواردي است که دلشاد چنگیزي با کشف حجاب مخالفت می
  
  مخالفت با حجاب زنان. 3-1-1-2
اند و در پی آنند که موانع پیشــرفت زن ایرانی را درمورد مجمعی از زنان اســت که گرد هم آمده«هیپنوتیزم» داســتان   

دلشاد   کاراکتر دهد.در این مجلس یکی از زنان پیشنهادي در راه آزادي نسوان می  ).5:  1309(چنگیزي،   شناسایی کنند
  گوید:می

هاي من مانند زنگ صدا کرد و  ناگاه افسرخانم برخاست و یک حرفی زد که الهی دشمنت نشنود. از آن حرف گوش
ترین بزرگ «دانی چه گفت؟ گفت:  سرم بناي چرخیدن را گذاشت. چنان حالم تغییر کرد که نزدیک بود سکته کنم. می

سدي که جلو ترقی ما را گرفته است این چادر است. تا این مانع برداشته نشود ما یک قدم هم به طرف ترقی نخواهیم  
حضار به هر زحمتی    ). 7:  همان(  من به محض شنیدن این کلمه فریادي زدم و از هوش رفتم. دیگر چیزي نفهمیدم   .»رفت

کند تا یک نفر داوطلب شود که او را هیپنوتیزم کند آورند و بعد خانمی بیروتی در جلسه اعلام میدلشاد را به هوش می
شود و خانم  الی درمورد ترقی نسوان دارند، بپرسند. بالاخره زنی داوطلب میحضار بتوانند از فرد داوطلب هر سؤتا بقیۀ  

  شود:ند تا نوبت دلشادخانم میپرس کند. زنان به ترتیب از او سؤالاتی میم میبیروتی او را هیپنوتیز
دیدم باز نزدیک اســت که غش کنم. به هرطوري بود !» من پرســیدم «مانع ترقی ما نســوان چیســت؟» گفت «چادر

بریم؟» او فواید زیادي بیان کرد که در خاطرم نماند. آنچه  اي میخودداري کردم و پرسـیدم: «از برداشـتن چادر چه فایده
.بداخلاقی کمتر 3گردد. .رشـتۀ ازدواج محکم می2شـوند.  .جوانان زودتر متاهل می1در نظرم مانده اسـت از این قرار اسـت:  

تجارت داخل شـوند و بدین طریق سـدي   توانند به شـخصـه یا با کمک شـوهرانشـان در رشـتۀ کسـب و  ها می.زن4شـود.  می
    ).8: همان( شودگذارده میجلوي فقر عمومی  
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باشـند: زنان ایلات، هاي ایران سـه دسـته می«زن گوید:چنین یکی دیگر از زنانی که هیپنوتیزم شـده اسـت، میهم
ان آمده اسـتهاي شـهري آزادي تا در خانهزنان دهات و زنان شـهري. زنان ایلات و دهات آزادند ولی زن که ... بس  شـ

  گوید:کند و میحل میسپس شروع به دادن راه).  همان( ».توانند از موقع استفاده نمایندنالایقند نمی
طور سـاده و بدون که لباسـی براي خود قایل شـوند که جز دسـت و صـورت تمام بدنشـان پوشـیده باشـد. دوم بهاول این 

ــتهخواهند با کمال وقار بروند و بدانند که تمام به هرکجا که می آرایش و بزك ــمان براي محافظت ایشــان  فرش هاي آس
 ).9: همان( حاضرند

نده از مخاطبان می پس نویسـ ی که ذکر آن رفت، چه فرم و رنگی سـ ند که براي لباسـ خواهد تا براي مجله بنویسـ
   ).همان( اندانتخاب کرده
گیرند درمورد یک مجلس متشـکل از دویسـت زن اسـت که تصـمیم می  اسـت و«بیان واقعه»    دوم، داسـتان  داسـتان

ــان را دفن کننـدچـادر و پیچـه هـا انـد. آناین زنـان در عمـارتی دور هم جمع آمـده  ).97:  الف  1310(چنگیزي،    هـایشـ
اند. با نظر هاي رنگارنگ بر زینت باغ افزودهها با لباسخانم« اي هسـتند:آورند و منتظر واقعهچادرهاي خود را در می

ت اکت و معقول و ملایم و عاقلنفر میاجمال ما متجاوز از دویسـ ه سـ یم. اما برخلاف همیشـ راوي    ).99:  همان(»  باشـ
ها اثر نماید که گویی نحوة لباس پوشــیدن زنان بر نحوة رفتار آنکند و فضــا را توصــیف میاي صــحبت میبه گونه

کاراکترها چادر را «جوال»، «کیسـۀ ذغالی»، «جل سـیه»، «عفریت سـیاه»، «جلد نویسـنده از زبان   گذاشـته اسـت.
اي براي چادر، از طرف دیگري  مثابه اسـتعارهاسـتفاده از جوال و جل به  ).100:  همان( نامدکفتار» و «کفن سـیاه» می

ایم که زنان به «خر» و «چارپا» تشـبیه هاي دیگر دیدهدهد. در متننوع نگرش به دارندة این پوشـش را هم نشـان می
ــده ــترآبادي:  ( اندش خواند که ها به نام فرنگیس آوازي میها یکی از خانمقبل از دفن کردن چادر و پیچه).  1371اس

  توجه است:محتواي آن قابل
  غالی گشته است؟ذکه چو کیسۀ ملبوس زنان چرا جوالی گشته است؟/ یا آن         
  در ظلمت این حجاب تاریک چسان/ بدر رخشان ز غم هلالی گشته است؟         
  تا چند درین جل سیه باید بود؟/ در این مد کهنۀ تبه باید بود؟         
  رخسارة ما که نیست زنگی ز چه روي/ در زیر نقاب چون شبه باید بود؟         
  آهوصفتان به جلد کفتار شدند/ نسوان وطن چرا چنین خوار شدند؟         
  زار شدندهوشیار شدند/ وز این کفن سیاه بیصد شکر در این زمانه          

  این قرن تمدن است اي خوابیده/ خود را به جل سیه چرا پیچیده            
  ).100:  1310(چنگیزي،   باید بود؟/ برخیز ز خواب و باز بنما دیدهتا چند چو خار خوار می         

جل "جایگاه حضــرت پناه و دوزخر ظلمتقبر چادر از عبارت «هذا مدفن ملعون منفوچنین نویســنده بر روي ســنگ  هم
یاه نۀ   "سـ تم، لعنتبعد از هبوط آدم علیه  4549تولد در سـ تفاده کرده  السـلام و وفات در نیمۀ اول قرن بیسـ االله علیه» اسـ
روع می  ).101:  همان(  اسـت ود و فرنگیسپس از دفن پیچه و چادرها، جشـن شـ روع به خواندن  شـ خانم با لحن دیگري شـ

اد و بقیۀ خانمآواز می یدن میکند و دلشـ ن، خانمها بنا بر رقصـ میم میها متفقگذارند. بعد از اتمام جشـ گیرند القول تصـ
گردند. دلشــادخانم که کاراکتر اصــلی هایشــان برمیها با این پوشــش جدید به خانهکه با لباس و کلاه بیرون بروند. زن

به این کرده که در و دیوار و تمام عابرین در حال نگاه کردن به او هسـتند و کند که ابتدا احسـاس میمی  اسـت، تعریف
نماید.  کند و شروع به نگاه کردن به اطراف و عابرین میت پیدا میأاما بعد جر  ،اندازدبراي مدتی سرش را پایین می دلیل

گذارند. او وحشــت خود از کند و حتی اندکی به او محل نمینگاه نمیکس به او گوید که با این پوشــش هیچدلشــاد می
داران او را ان و دکانداند. پس از این تغییر پوشــش، کاســبهاي واهی خودش مرتبط میکشــف حجاب را به وهم و خیال

دا می ت و با خود می«مادام» صـ نود اسـ م جدید خشـ اد خانم از این اسـ تی.  زنند. دلشـ گوید: «تو مادام بودي و مادام هسـ
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عیفه و باجی و ناقص یاه تو را زنیکه و ضـ ت هم بود، اگر ناقصفقط آن جل سـ العقل نبودم العقل معرفی نموده بود. و درسـ
    ).105:  همان(  »یدمپیچخودم را در جل نمی

  
  سوادآموزي. 3-1-2

ه» تان «مرض مدرسـ ه رفته حرف، داسـ زند که براي  هایی میدرمورد دختري به نام ظریفه اسـت که از وقتی به مدرسـ
  گوید: ظریفه می براي مثال، مادرِدرك نیست. مادر و اطرافیانش قابل

دانی که زمین گرد است؟»  می و گفت: «هیچ  آمد خانه ...  از مدرسه (ظریفه)در سه سال پیش یک روزي طرف عصر 
جا  ف جنوب تابســتان اســت. وقتی که اینجا زمســتان اســت، طردانی وقتی که اینگفت: «خانم، میباز بعد از چندي    ...

  ).27:  ب1300(چنگیزي،    تابستان است، طرف جنوب زمستان است
دیوانه شده و درصدد ظریفه  کنند مرور اطرافیان فکر میبه گیرد ومادر ظریفه تمام اطلاعات علمی او را به سخره می

کند خرافات و جهل را تمسـخر کند و نشـان دهد آگاهی با رنج نویسـنده با لحنی طنزآمیز سـعی می   د.آینمعالجۀ او برمی
» گوید: «دانســتن و نگفتن بدتر اســت از ندانســتن و نگفتنکند، میهمراه اســت. در جایی ظریفه در حالی که گریه می

ت و باعث می  ).28:  همان( تان طنز قوي و گیرایی اسـ تان را بخواند. در جایی طنز داسـ ود مخاطب بخواهد دوباره داسـ شـ
ــدن د ــید می  گوید: «... بعد از چندي (ظریفه)خترش میمادر ظریفه در نقل دیوانه ش گردد. گفت: «زمین به دور خورش

خواهر اسـم جن که در میان آمد دیگر یقین کردم که دخترم جنی    اسـت... اکسـیژن هسـت، هیدروژن هسـت.هوا مخلوط 
  ).29: همان(.»  شده است

  
  هاي اجباريازدواج. 3-1-3

:  1301(چنگیزي،   کندسرگذشت خود را تعریف می عنوان شخصیت اصلیدلشادخانم به  داستان «ممه لولو برد»در  
سن  هایی به خاطر  پردازد و معتقد است چنین ازدواجهمسري میخانم چنگیزي در این داستان به انتقاد از کودك   ).32
شود.  دلشاد در هنگام تعریف سرگذشت خود  هاي رحمی، اختلاف زن و مرد و... میزن، باعث سقط جنین، بیماري  کمِ

کند که وقتی کودکی بیش نبوده، مادرش کند. او تعریف میاجبار شوهر داده شده ابراز انزجار میکه در سن کمی بهاز این
مروارید کرده و به چرخ توپ کرده و قدري از چارقدش را پاره میخانه رد میهر چهارشنبه سوري او را سه مرتبه از زیر نقاره 

  بسته است تا بتواند هرچه زودتر براي دلشاد شوهري پیدا کند. می
دهند. نام کند که بالاخره بدون اطلاع قبلی، او را به مردي که هرگز ندیده بوده شوهر می کاراکتر دلشاد تعریف می

کرده و ابداً براي اتفاقاتی که در شرف بازي میکه در زمان ازدواج هنوز عروسک گویدمیاین مرد میرزا بوالهوس است. او  
ها و  زور پدر و مادر با عروسکمن با چشم گریان و بهدانم که در آن شب قدر میهمین وقوع بوده، آمادگی نداشته است: 

یک وقت ملتفت شدم که در میان اطاقی دستم در دست یک    و آزادي و خوشی وداع ابدي کردم ...  سالانها و همبازيهم
که در تمام عمرم روي او را ندیده بودم. در تمام قلبم جایی  شاخ و دمی است  مرد نتراشیده و نخراشیده یعنی یک غول بی

  ). 36:  همان(براي محبت او نیست 
  
  وضعیت زن ایرانی در دنیاي مدرن. 3-1-4

اي چون زبان فرانسـوي و انگلیسـی آشـنایی داشـتند و همین مهارت به هاي خارجی، با زباننویسـندگان این دوره، غالباً
خواندند که زنان اقصــا نقاط دنیا به چه ها در این نشــریات میکرد تا نشــریات خارجی را دنبال کنند. آنها کمک میآن

اي از آثار نویسندگان زن به است. قسمت عمدهها ایجاد شدهاند و چه تغییرات و تحولاتی در وضعیت آنجایگاهی رسیده
  ژاپنی و مصري و ... تعلق دارد. اي و مقایسه جایگاه زن ایرانی و زن اروپایی و ترکیه
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درمورد ملاقات اتفاقی دلشـادخانم با یک زن فرنگی سـیاح اسـت. دلشـاد این   «سـیاح»، از دلشـاد چنگیزي،  داسـتان
در این داسـتان    ).27:  1302(چنگیزي،    پرسـدالاتی در مورد فرنگسـتان میؤکند و از او سـاش دعوت میزن را به خانه

ه نده به مقایسـ انهپردازد و زن اول را بر دومی برتري میاي میان زن فرنگی و زن ایرانی مینویسـ هاي علاقۀ  دهد. نشـ
گوید که سه زبان بلد  مثلا زن فرنگی، یعنی مادام بیدار، می.  مفرط به غرب در بعضی از جملات نویسنده آشکار است

  گوید:است و فارسی را هم کمی یاد گرفته است. دلشاد در جواب او می
دانستم یکی ترکی و یکی فارسی. ولی چون زبان ترکی را استعمال نکردم به کلی از یادم «... دو زبان را کاملا می

ــده اســت که تک و توکی می ).  28:  همان(»  دانمرفته اســت. و زبان فارســی هم به قدري لغات اجنبی داخل آن ش
  مل است.  أتداند، قابلکه نویسنده دانستن زبان ترکی را ابزاري براي تمسخر دلشاد میاین

حالی براي ایران بگوید. مادام در گوید و اگر ممکن اسـت وصـفپرسـد که آیا شـعر میدلشـاد در جایی از مادام بیدار می
  خواند:  جواب شعري براي دلشاد می

  یک دسته چو گرگ در لباس میشند/ هر لحظه به فکر آرزوي خویشند
  ها پیشندخور و دلریشند/ هرجا که نظر کنی همانوز بهر وطن غصه

  تا ملت اسیر خواب و در کابوس است/ تقصیر نه ز انگلیس و نی از روس است
  ).31: همان(  بیدار شوید خفتگان غافل/ آخر نه که این مملکت سیروس است؟

. این شعر غزلی در سبک عراقی است و مضمونی  خواندو آن را با آواز می  گویدشعري در جواب مادام می در مقابل دلشاد
  :داردعاشقانه 

  دلی دلی دلی دلاي  امان امان امان آي
  دل مجروح مرا طاقت آن خار نبود/ وین تن لاغر من لایق آن بار نبود

  خورم سنگ ملامت ز رقیبان همه روز/ لیکن امید من از پنجۀ دلدار نبودمی
  نقد جان دادم و مهر تو خریدم از دل/ این متاعی است که در جملۀ بازار نبود

  بهر یوسف همه زر دادن و من جان دادم/ کس نگوید که تو را هیچ خریدار نبود
  ام/ گل زیاد است ولی چون تو به گلزار نبودوز گلستان جهان من به تو قانع شده

  اي هیچ نیفتاد که گلنار نبوددامن از اشک ندانی که چرا خونین است/ قطره
  ).31-32: همان(حسن روي تو مرا شاعرة دوران کرد/ ورنه دلشاد یقین است که بیکار نبود  

هاي دیرینۀ خود هســتند و خواهد با این تقابل نشــان دهد که افراد ملت ایران هنوز پایبند ســنتنویســنده می 
«عمر بگذشـت و بمردیم در این کنج  بعدي،  داسـتان .توانند از مضـامین گذشـته فارغ شـوندحتی در شـعر نیز نمی

تان  قفس» ت. این داسـ کینهدرمورد یکی    اسـ ادخانم، به نام سـ تان دلشـ د دارد تا مانند از دوسـ کینه قصـ ت. سـ بیگم اسـ
ماندگی زنان ایرانی نوحه اش درمورد بدبختی و عقبمردان، براي عزاداري یک دســـتۀ زنانه راه بیندازد. او و دســـته

  قسمتی از نوحه:    ).143:  1306(چنگیزي،   کنندزنی میخوانند و سینهمی
 خواند:میاو  

  خبریمتریم/ ما ز اوضاع جهان محتجب و بیما ز نسوان جهان ضعیف و وامانده 
 گفتیم:  ما می

 زین سبب خون جگرم/ خاك عالم به سرم
  خواند:او می

  از چه رو قسمت ما ذلت و بدبختی شد/ روزگار سیه و خاري و سرسختی شد
 گفتیم:  ما می

  ).144:   همان(زین سبب خون جگرم/ خاك عالم به سرم 
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ها براي  شـود که روضـهآید اما متوجه نمیعزاداري اسـت، خوشـش می که صـرفاًدلشـاد از این دسـته به سـبب این
ــاد خانم و هما خانم می ــتان به دعواهاي دلش ــت. ادامۀ داس ــت که از چاپ پردازد. هما نمایندة زنان مطالبهچیس گر اس

وان  هرماهۀ   ت و آن را خبر عالم نسـ نود اسـ ت و خوش تلقی میخشـ رفتی اسـ اد از طرفی دیگر مخالف هر پیشـ کند. دلشـ
نویسـنده در این داسـتان قشـر زنان سـنتی و خاکسـتري جامعۀ . تواند براي زنان ایرانی زندگی متفاوتی را متصـور شـودنمی

  سـف کرده اسـت. ن به شـرایط اسـفناك فعلی، اظهار تأایرانی را هدف انتقاد خود قرار داده و از عدم تحرك و رضـایتشـا
  گوید:دلشاد در پاسخ به هماخانم می

ما  آنچه تاکنون راجع ما به شـ نیدید؟ رسـ تید و فریاد زدید آیا از طرف ما هیچ جواب شـ وان گفتید و نوشـ به ترقی نسـ
توران، ما عورتمی وان، ما زنان، ما پردگیان، ما مسـ عیفهها، ما خانمگویم ما نسـ یاهها، ما ضـ ان...  ها، ما مخدرات، ما سـ پوشـ

    ).145: همان(  باشیممخالف با ترقی می
ــت کـه مـاننـد بـازیگر ت دهـد، اتري کـه بیننـده را در رونـد نمـایش دخـالـت میئـاز دیگر کـارهـاي نوآورانـۀ چنگیزي این اسـ

ــتـان می ــتـان نیز از مخـاطبـان میمخـاطبـان خود را درگیر روند داسـ همـاخانم  خواهد میـان او و کنـد. او در پایان این داسـ
 ).147: همان( گویند و بالاخره زنان ایرانی روي ترقی و تمدن را خواهند دید یا نهقضاوت کنند که کدام درست می

  
  در ایران قوانین ازدواج. 3-1-5
پردازد و معایب به انتقاد از حق طلاق که در انحصار مردان است، میدر داستان «حربۀ نامرد به دست مرد»، نویسنده    

پردازد که شوهرش شمارد. دلشاد چنگیزي در این داستان به عنوان راوي، به روایت داستان زندگی دختري میرا برمیآن  
زن  کند تا با بیوه دهد و قصد می اش، زن را با دو کودك طلاق میکند و پس از تمام شدن سرمایهبا اموال او ولخرجی می

«یا صحبت از طلاق است، یا قصۀ فراق   گوید:ثروتمندي ازدواج کند. نویسنده در شعري که در پایان داستان سروده، می
  ) 41: الف 1300(چنگیزي،  »است/ یا چوب و یا چماق است، بر فرق و دست و ساق است

اسـت. کشمکش اصلی میان دختر و جامعه و چندهمسـري محتواي کلی داسـتان انتقاد از حق طلاق انحصـاري مردان و     
ت که باعث می الار اسـ توانهقوانین مردسـ ود او هیچ پشـ د.  شـ ته باشـ مانند دیگر این اثر نیز اي براي گرفتن حق خود نداشـ

  دارد.  اي از طنز دارد و مخاطب را سرگرم نگه میهاي قويرگه،  آثار چنگیزي
دهد. زن ایرانی زنی اي نشـان میشـود که او را بدون هیچ پشـتوانۀ قانونیدر این داسـتان تصـویري از زن ایرانی ارائه می    

میل شــوهرش واقع نشــود و زندگی  اي ممکن اســت دیگر مورداســت که امنیت روانی و اقتصــادي ندارد و در هر نقطه
  اش به مخاطره بیفتد.  زناشویی

تان «ناخوشـی رقص»       تان «بیان واقعه»  داسـ اد حالا دیگر پیچه نمیدر ادامۀ داسـ ده اسـت. دلشـ ته شـ زند و به جاي  نوشـ
آید تا خبر خوش تصـویب قانون ازدواج را به او  در این قسـمت هماخانم دوباره به دیدن دلشـاد می کند.آن کلاه به سـر می

کند و هماخانم نیز با دلشـاد پس از شـنیدن این خبر ناخودآگاه شـروع به رقصـیدن می ).6 :ب  1310(چنگیزي،   بدهد
ت دولت و أداند که هینماید. دلشـادخانم تصـویب این قانون را «نیکوترین زینتی» میخواندن تصـنیفی او را همراهی می

  گوید:اند. او در ادامه به هماخانم میوکلاي دارالشوراي ملی به نسوان داده
ت و بدان که هیکه جلوهئاین ورقۀ روزنامه در نظر من مانند بال ملا ن ید مِؤمحترم دولت در وضـع این قانون م تأگر اسـ

باشـند. این قانون در گوش ما نسـوان چون نداي  االله می  عنداالله بوده و وکلاي محترم در تصـویب آن مجاهد فی سـبیل
مانی می دآسـ مانی»هم  ).7-8:  همان( باشـ وان داند که تلخاي میچنین او قانون ازدواج را «انگبین آسـ الۀ نسـ کامی هزارسـ

  گوید:ایران را از بین خواهد برد. او می
ــاب بـا العنـان و بـهتوانـد مطلقدیگر فلان آقـا یـا فلان بوالهوس نمی ــوان همـان معـاملـه را بنمـایـد کـه قصـ طور دلخواه بـا نسـ

دهد که براي ثواب هر ماه یک دختر بیچاره را صــیغه نموده و به بهانۀ کند. دیگر قانون به آقایان اجازه نمیگوســفند می



  1403زمستان   /شماره مسلسل نهم /  سال سوم /ی در ادب فارس اتیفصلنامه اجتماع                                                             78

می که باغ و گلزار  ئ... این قانون پوزبند بســیار مناســبی اســت براي آن بها  خطایی رها نمایند و بر تودة فواحش بیفزایند
  ).8: همان( اندخصوص گرگانی که در جلد میش فرو رفتهکنند و بهخدا را خراب و پایمال می

کند اختیار شروع به رقصیدن میافتد بیقانون میشود و هرگاه به یاد این دلشادخانم از این پس دچار مرض رقص می   
«اگر امروز سلطنت باعظمت   گوید:و خود اذعان دارد که از کثرت عمل در این فن ترقیات شایانی کرده است. در پایان می

  چیز نبود و ما هم وارث قانون ازدواج نبودیم. پس دعاي ما نسوان این است: پهلوي در ایران نبود، ایران داراي هیچ
 ). 9: همان( خدایا تو این شاه را زنده دار/ تبارش برومند و پاینده دار»

  
   کردگان ایرانیوضعیت تحصیل. 3-1-6

در ابتداي    ).19:  1304(چنگیزي،    شـاهد برگشـت رادیوم از فرنگ هسـتیم«رادیوم مراجعت کرد»،   در داسـتان
عري که در فراق او   تان غم دوري دلشـاد از رادیوم و شـ روده را میداسـ دلشـاد چنگیزي با طنز مخصـوص   .خوانیمسـ

شـان را نیز شـود و حتی زبان مادريها به کلی عوض میگردند و عادات و رفتار آنخود کسـانی را که از فرنگ برمی
خورد و جواب نشـیند و فقط روي میز غذا می. رادیوم حالا فقط روي صـندلی میکندتمسـخر میکنند،  فراموش می

ی می یده میدیگران را به زبان انگلیسـ ود در چه زمینهدهد و وقتی هم از او پرسـ ص دارد، چیزي براي  شـ هایی تخصـ
 ).21-22: همان(  گفتن ندارد و تنها به فکر پول درآوردن و رسیدن به جایگاه اجتماعی بالا است

دلشاد پس از ورود    ).108:  1309(چنگیزي،    دربارة مجمع ادبی نسوان است، «شوهر خیالی من»بعدي،   داسـتان
ؤاتفاقی به سـاختمان این مجمع، می ا در حال بحث بر سـر سـ به سـؤال هسـتند. این   عالم نسـوانال مجلۀ بیند که اعضـ

خواهد که همگی پاسخ این قرار است: «شوهر خیالی شما خوب است چگونه مردي باشد؟» رئیس انجمن از اعضا می
تراحت، قرار می ند. بعد از مدتی اسـ ی مجلس، کاغذها را بلند بخواندخود را روي برگه بنویسـ ود عطارد خانم، منشـ  شـ

   ).108-109:  همان(
تان انتقاد از پول طحیمحتواي کلی داسـ یلی، و سـ تی زنان، مباهات به مدرك تحصـ نگري زنان در امر ازدواج  دوسـ

اش ظاهر مدرن به مدارك تحصــیلیظاهر مدرن اســت. زن بهاســت. کشــمکش اصــلی میان زن واقعاً مدرن و زن به
ار می ــوال برنمیافتخـ د سـ ه چنـ ــخ دادن بـ اسـ دة پـ ا از عهـ د، امـ ــطحی دارد.  کنـ اي سـ ارهـ د و در ازدواج هم معیـ آیـ
سـازي اسـت و هر زن قرار اسـت طیفی را نمایندگی کند. زبان پردازي زنان در این داسـتان بیشـتر تیپشـخصـیت

 داستان ساده و طنزآمیز است.  
ا اد  ل موردئاز مسـ ت. در جایی از متن از زبان دلشـ یلی اسـ تان مباهات به مدرك تحصـ نده در این داسـ انتقاد نویسـ

ته بود. به محض آن  خوانیم:می سـ ید که در پهلوي من نشـ که مدیره به او اجازة سـخن گفتن نوبت به خانم جوانی رسـ
... از لاي چادرش یک   چنان با جلدي و حرارت از جاي برخاســت که میز جلوش در میان اطاق پرتاب شــد داد، فوراً

اره به آن  دد اشـ وهر من باید لایق و درخور کاغذ نموده گفت: «خانملوله کاغذ بلندي بیرون آورد و با کمال تشـ ها! شـ
ام... ». خانم مدیره در کمال ملایمت ســـوال کرد: ها زحمت کشـــیده... این را به چنگ آوردهاین باشـــد. من ســـال

ــما این بالید؟» جواب داد: «این قباله نیســت. این قدر بدان می«بفرمایید این قبالۀ کدام ایالت یا ولایت اســت که ش
    ).110:  همان( .»ف مدارج علوم و تحصیلات من استجات دنیاست که معرّدیپلم و پدر قباله

نیســت و در ســؤالات  کدام از کند و او قادر به جواب دادن به هیچعلمی میســؤال  خانم مدیره از این زن چند   ،در ادامه
خواند در ذهنش نگاه دارد.  هر چه می«خانم مگر من لوح محفوظم؟ بنا نیســـت که هر شـــخص   گوید:جواب مدیره می

 ).111: همان(  .»شودباشم. که اگر روي سنگ بگذارم آب میعمدة مطالب این دیپلم است که من داراي آن می
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  گیرينتیجه. 4
شطورکه دیدیم، همان وادآموزي، ازدواج  شـ ش، سـ امل حجاب و پوشـ وع شـ عیت زن ایرانی در   هاي اجباري،موضـ وضـ

یلقوانین ازدواج در ایران و دنیاي مدرن،  عیت تحصـ وعات مورد  کردگان ایرانیوضـ اد چنگیزي  توجه  از موضـ اند. بودهدلشـ
تا به موضـوعات مذکور بپردازد و دیدگاه خود را درمورد این   هداسـتان سـعی داشـت  ۀبا اسـتفاده از گوندلشـاد چنگیزي  

   موضوعات بیان کند.
پاي مردان به اظهارنظر  ها شناخته شوند و بتوانند پابهشد آنهاي نویسندگان زن در مطبوعات باعث میچاپ داستان

به آن    »حجاب و پوشـشقسـمت «سـیاسـی و اجتماعی بپردازند. براي مثال داسـتان «بیان واقعه» دلشـاد چنگیزي که ذیل 
اره شـد، در مطبوعات آن زمان به خارجی نیز رسـید و این نشـریه گمان  ۀحدي بازتاب پیدا کرد که به دسـت یک نشـریاشـ

تان، بلکه گزارش یک اتفاق واقعی را ثبت کرده و خبر کشـف حجاب دویسـت زن در تهران   کرد دلشـاد چنگیزي نه داسـ
  ).2:  1310،  (میردامادي در نشریه مذکور چاپ شد

ندگانی چون خانم چنگیزي  هاي اجتماعیچه اهمیت دارد دغدغهآن  ت.  نویسـ یل او و دیگر  اسـ ل  ةکردزنان تحصـ نسـ
هاي متنوع ادبی پیام اجتماعی خود را بهتر به گوش مخاطب برســانند. توانند با اســتفاده از گونهکردند میاول گمان می

تان تهمحتواي تمامی داسـ د داشـ ت و او قصـ اد چنگیزي اجتماعی اسـ تان کوتاه،    هاي دلشـ تفاده از گونۀ جدیدِ داسـ تا با اسـ
  د.خواهی کند و از طریق یافتن یک سکوي اجتماعی بتواند براي زنان سهمبمخاطب مدنظر خود را بیا

  
  منابع

 زوار. :جلد اول، تهران از صبا تا نیما، ).1379آرین پور، یحیی ( -

  خاموش.: ، تهراندربارة تجدد ادبی ).1401خانی، عیسی (امن -
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